
                                                             

 

 ١  

  

  

 

   روسـري   طبـق معمـول   كـه  حالي  در    و زيبا    جوان   زني  مدينه  گرم    در هواي     ١روزي

 از   بـود   نمايان  از سينه     دور گردن و كمي        و سفيدي      انداخته   گردن   پشت   به   را  خود

  .كرد  مي  عبور  كوچه   

او را     نظـر     خت س ـ ،  زيبـا    منظره    آن  آمد     مي   مقابل  از طرف    جوانان انصار     از  جواني  

 كه از خود غافل گشت و بـه راه            شد   روي   زيبا  تماشاي آن   غرق    جلب كرد ، چنان       

  .كرد  كه جلويش را نگاه نمي خود ادامه داد در حالي

اي شـد ، همچنـان بـه پـشت سـر خـود نگـاه           وقتي زن گذشت ، جوان وارد كوچه      

 ـ  كرد و با چشمانش آن زن را بدرقـه مـي           مي قطعـه اسـتخوان يـا    هكـرد ، او متوج 

اي كه از ديوار كوچـه بيـرون زده بـود نگرديـد ، گوشـه صـورتش بـه آن                       شيشه

  .برخورد كرد و آن را شكافت 

اش ريخته  جوان به خود آمد و ديد خون از صورتش جاري است و بر لباس و سينه  

: كه پيدا كرده بود سخت ناراحت شد و با خودش گفـت              از آشفتگي و حالي   . است  

روم و مـاجرا را بـراي           مي  خدا    قسم با همين سر و وضع خدمت رسول       به خدا   

  .گويم  او مي 

                                                           
 . . .روزي در هواي : فرمايند   مي  بازگو چنين  را    نور٣١  و ٣٠  آيات  نزول   علتامام باقر  .  ١



                                                             

 

 ٢  

 كـه او را بـا آن   خـدا   رسـيد ، رسـول      محضر پيامبر      حال به   سپس با همان  

 وضعيت مشاهده كردند علّت را جويا شدند ، جوان تمام ماجرا را براي پيـامبر             

  نـور را بـر       ٣١ و   ٣٠ آيات شريفه    در اين هنگام جبرئيل نازل شد و      . تعريف كرد   

  .٢قرائت نمود پيامبر 

  چرا حجاب ؟

              شمرنــد و     حجاب از ضروريات اسلام است و تمام فـرق مسلمين آن را واجب مـي

داننــد    آيات متـعددي صريحـاً آمـده است ، حتي غير مسـلمانان مي          در قرآن مجيد در   

  .٣چنـيـن حـكـمي در اسـلام وجـود دارد

  ؟. . . ها بايد حجاب داشته باشند  خانم چرا .س 

  ٤ .. . دليلش قرآن كريم و روايات شريفه و اجماع علماء اسلام است  .ج 

  آيات حجاب

 بـانوان     پوشش   لزوم  داشته باشد ؟ آيا     حجاب     بايد     كه زن    نوشته  قرآن   كجاي   . س

   است ؟   مطرح شده در قرآن

  قـرآن  احت در   صر  ه ب  است كه   مواردي  انوان از  ب   پوشش  ث لزوم  بح   بله ، اتفاقاً   . ج

   . است  شده  بيان

                                                           
   .٤٣٠ ص٣ با اندكي تصرف ، تفسيرصافي ج ٤٣٥ ص ١٤تفسيرنمونه ج  .  ٢

   .١٠٢١ س ٣٤٨  ص٢اسـتفـتـائـات ج ، شيرازي  االله مكارم آيت .  ٣

  .٢٠ س ٣٤٦ ص ٢، معارف دين ج گلپايگاني  االله صافي آيت .  ٤



                                                             

 

 ٣  

   .٣١ شريفه نور آيات سوره    .١

  ٥. ٥٩   آيه  احزاب  مباركه سوره  . ٢

  آيه اول

                            

                                  

                                 

                                 

                                    

                              ٦.  

  واژه خُمر و جيب

  گفتـه   ي   چيـز    بـه   معمـولاً    ولي    است   معني پوشش      به   خمار دراصل  جمعواژه خُمر   

   . ) مقنعه   يا وسرير( پوشانند   مي  را  خود  سر با آن  زنان شود كه مي

شود  تعبير مي گريبان  به  از آن   كه  است  پيراهن    يقه  معني  جيوب جمع جيب به  واژه

  .شود   مي اطلاق  نيز   آن با تناسب مجاورت   به   سينه  بالاي  قسمت  به و گاه 

                                                           
 ١٤توانيد به تفاسيرمختلف عربي وفارسي ، از جمله تفـسير نمونـه ج        براي توضيح درباره مفهوم ولغات آيات شريفه مي        .  ٥

  . مراجعه فرماييد ٤٢٥ ص ١٧ و ج ٤٣٥ص 

  . . . را بپوشاند  سر   و سينه  و   گردن تا افكنند   بر سينه  را  خود  هاي روسري: . . .  بگو   ايمان با  زنان   به پيامبر اي .  ٦

 ٣١نور 



                                                             

 

 ٤  

 ، از جلـو    كـه   ايـن    جاي     را به    خود   روسري   دامنه   عرب   زنان   آيه   قبل از نزول اين   

پـشت سـر بـر روي         يا به     انداختند    مي    عقب    به     گوش     از پشت   بيندازند  سينه    روي  

  سـينه    جلوي     هم باز بود در نتيجه      هايشان  لباس      يقه   طرفي  و از    .افكندند    ها مي   شانه

  سـر نمايـان      مـوي     ها و مقداري از      گوشواره   و  ها   و گوش    چانه  و زير    گردن    و دور 

  : دستور داد   آيه اين  فرستادن   با و خداوند شد  مي

سـينه     قسمت از     آن   و هم      گردن   هم   تا   بيفكنند  خود   بر گريبان      را   خود  روسري  زنان  

  .٧  باشد  پوشيده ها  سر و گوش  موي و هم است  بيرون  كه  

  آيه دوم

                                 

                        
٨
.  

  جلباب چيست ؟

 جلباب در يك عبـارت    در تعريف واژه   ٩چه از مفاد گفتار دانشمندان لغت عرب      آن

                                                           
  . با اندكي تصرف ٤٣٥ ص ١٤تفسيرنمونه ج .   ٧

هاي خود را بر خويش فرا فكنند ، اين         جلباب:  به همسران و دخترانت و زنان افراد مؤمن بگو           اي پيامبر    : ٥٩احزاب  .  ٨

و اگـر تـاكنون خطـا و       . ( رند بهتر اسـت     شناخته شوند و مورد آزار قرار نگي      ) از كنيزان و آلودگان     ( كار براي اينكه    

 .كه خداوند همواره آمرزنده و مهربان است ) كوتاهي از آنان سرزده توبه كنند 

شود هر كدام   كه لغت جلباب كه به نوعي از پوشش اشاره دارد تا چه مقدار از پوشش را شامل مي                 لغت دانان درباره اين   .  ٩

  :اند  اي را برشمرده مصداق و نمونه

 ٢٩٩ لغت خمر ص ٢ ،  قاموس قرآن ج ١٩٩مفردات الفاظ قرآن لغت جلب ص ) .                  روسري ( خمار . ف ال

  لغت جلب٢لسان العرب ج .             كوچكتر است ) لباس رو مثل عباء (  تر و از رداء  كه از خمار وسيع پوششي. ب 



                                                             

 

 ٥  

  :، چنين است توان بيان كرد  جامع مي

جلباب ، نوعي پوشش گسترده با وسعت كافي است كه زنان مسلمانِ با عفّت روي         

ها   ها ، حجم بدن و زيورآلات آن        اي كه لباس    پوشند به گونه    هاي خود مي      همه لباس 

  .را مخفي نمايد 

هايي كه برجستگي بدن را نمايان نموده و باعث خودنمائي            بنابراين لباس و پوشش   

 تعريف حجاب و پوشش اسلامي      ايش اندام بانوان باشد ، از دايره      ري و نم  گ  و جلوه 

ترين نوع پوشش براي تحقق بخـشيدن بـه           توان چادر را كامل     باشد و مي    خارج مي 

  .مفهوم جلباب دانست 

  شأن نزول آيه

در آن زمـان گروهـي از زنـان          :ْن نزول اين آيـه چنـين آمـده اسـت              در مورد شا  

خواندند ، شـب هنگـام         نماز مي  تند و پشت سر پيامبر      رف  مسلمان به مسجد مي   

رفتند بعضي از جوانان هرزه و اوبـاش بـر            موقعي كه براي نماز مغرب و عشاء مي       

دادنـد و مـزاحم      را آزار مي    نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنان          آنان مي   سر راه 

 خـود را بـه طـور        حجاب:  فوق نازل شد و به آنان دستور داد           آيه. شدند    آنان مي 

  .١٠كامل مراعات كنند تا كسي بهانه مزاحمت پيدا نكند

                                                                                                                                                                             

  ١٠٤ لغت جلب ، المصباح المنير ص ٢       لسان العرب ج .انده شوند چه كه به وسيله آن ، لباس و غيرش پوشهرآن. ج 

مقصود نيست بلكـه اشـاره بـه معنـايي     ) خمار  ( توان استظهار نمود كه در آيه شريفه معناي اول            با توجه به دو قرينه مي     

 .جامع از معناي دوم و سوم دارد 

يا أيها النبـي قـل      : اما قوله عز وجل      و : ٣٠٧ ص   ٤ ج   لثقلينفسير نور ا  ت . ٤٢٦ احزاب ص    ٥٩ آيه   ١٧تفسير نمونه ج    .  ١٠



                                                             

 

 ٦  

چرا كه در آن زمان معمول بوده كه كنيزان بـدون پوشـشِ سـر و گـردن از منـزل           

جا كه از نظر اخلاقي وضع خوبي نداشتند گاهي بعـضي  بيرون مي آمدند ، و از آن  

ن آزاد مسلمان دسـتور داده      شدند ، در اينجا به زنا       ها مي   از جوانان هرزه مزاحم آن    

اي  شد كه حجاب اسلامي را كاملاً رعايت كنند تا از كنيزان شناخته شوند و بهانـه     

  .١١براي مزاحمت به دست هرزگان ندهند

  ١٢: . . .بيان يك نكته 

  اي ديگرنكته

يعني زنان پوشش خود را     . كردن است     واژه يدنينَ از مصدر إدناء به معني نزديك       

 ن كنار نرود ، چنـين نباشـد كـه جنبـه           سركنند كه به راحتي از دور بد      اي    به گونه 

را آزاد بگذارند بطوري كه در منزل يا در           اي داشته باشد و آن        تشريفاتي و عاريه  

كوچه و خيابان در مقابل نامحرم ، پوشش گاه و بيگاه كنار رفته و زينـت و مـو و           

                                                                                                                                                                             

 يخرجن إلى المـسجد     نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فإنه كان سبب نزولها ان النساء كنَُّ             بناتك و  لأزواجك و 

هـن فـي طـريقهن    العشاء الآخرة يقعد الشباب ل     خرجن إلى صلاة المغرب و     فإذا كان بالليل و    ويصلين خلف رسول االله     

( إلـى قولـه تعـالى    ) بناتك ونساء المؤمنين  يا أيها النبي قل لأزواجك و  : ( يتعرضوا لهن فأنزل االله عزوجل       فيؤذونهن و 

   . )يعرفن فلايؤذين وكان االله غفورا رحيماً ذلك أدنى أن

   .٤٢٦ ص ١٧ ، تفسير نمونه ج ٥٨٠ ص ٨تفسير مجمع البيان ج .  ١١

كه كه در آيه مذكور براي حجاب ذكرگرديده شده ذلك أدني أن يعرَفنَ فلايؤذين ، اين كار براي اين    يبا توجه به حكمت   .  ١٢

چه كه به تقوا نزديكتر است و در أمـان  شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است ، آن         ) از كنيزان و آلودگان     ( 

  .پوشاند  ها را مي ي است كه بدن و لباس زنبودن از آزار و اذيت ديگران مؤثر است همان پوشش كامل

جلبـاب پوشـشي اسـت    : عباس توجه نمود كه در تعريف جلباب گفته است  توان در تأييد اين برداشت به سخن ابن          مي

 ٩١  ص٣تفسير جوامع الجامع ج  .                   )يستُرُ منْ فوَقٍ الي أسفَل ( پوشاند  كه از بالاي سر تا پايين را مي



                                                             

 

 ٧  

هاي آن به هم ، شناسايي        وشهبلكه با نزديك كردن گ    . اعضاي بدنشان نمايان شود     

 خودمـان پوشـش   به تعبير ساده.  حداقل كاهش دهند خود را در مقابل نامحرمان به 

  .را جمع و جور كنند تا درست آنان را محفوظ دارد 

  رنگ جلباب

         از ام سلمه همسر گرامي پيامبر اسلام      كه آيـه    هنگامي: نقل شده است كه  

سر  مشكي به  كه پوشش    آمدند درحالي    منزل بيرون    انصار از    شد زنان     حجاب نازل   

  .١٣داشتند

ه همين معنـي بـه ذهنـشان        دهد كه زنان عرب هنگام نزول آي        اين حديث نشان مي   

   .باشددن اصل معناي جلباب مي است و اين مؤيد آن است كه مشكي بورسيده

  ها پيام

  : مناسب است ها هايي قابل استفاده است كه توجه به آن  شريفه پياماز آيات

  .١٤خانواده نقطه شروع در اصلاح و هدايت :ل پيام او

  .١٥نقش محوري و اصلي در تربيت فرزند به دوش مادر  :دومپيام 

                                                           

قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كان على رؤسـهن الغربـان         عن أم سلمة    .  ١٣

  ٢٢١ ص٥الدرالمنثور ج .                                                                                 يلبسنهاود سيةمن أكس

 ، همسران و دختران را مقدم بر ساير زنان آورد شايد بتوان استفاده نمود كه هر فـردي در امـر بـه     كه در اول آيه   از اين .  ١٤

  .معروف و نهي از منكر قبل از هر كسي بايد از خانواده خود شروع كند و آنان را اصلاح و هدايت نمايد 

ر ، نقـش محـوري و اصـلي را در تربيـت             كه ابتداء همسران ، مورد خطابند ، ممكن است استفاده شـود كـه مـاد               از اين .  ١٥

 .گذارد  تقوي وعفتّ و حجاب باشد معنويت و رفتار او معمولاً در دخترش اثر ميلذا اگر مادر واقعاً اهل. فرزندان دارد 



                                                             

 

 ٨  

  .١٦استفاده از دو پوشش به صورت همزمان  :سومپيام 

  .١٧ حكمت حجاب :چهارمپيام 

  .١٨ حجاب امر الهي است و به رضايت ديگران مشروط نيست :پنجمپيام 

                                                           
 جلباب ، استفاده همزمـان از  . ٢روسري يا مقنعه  . ١: در قرآن براي زن ، دو پوشش در مقابل نامحرمان بيان شده است       .  ١٦

كه اگر اتفاقاً در هنگام راه رفتن يا نشست و برخاست يـا پـيش آمـد         اين دو نوع پوشش ممكن است حكمتش آن باشد        

هاي حـساس پوشـش    باد ، پوشش رويين كمي باز شد سر و گردن و سينه آشكار نگردد و اين قسمت                ديگر مثل وزش    

ت و شخصيت زن كـاملاً از ديـد نامحرمـان مـصون و     بيشتري داشته باشد و احتياطي افزون انجام گيرد تا عفّت و نجاب       

 .محفوظ بماند 

در واقـع  . حجاب بخاطر آن است كه زن ، با حجاب شناخته شود : در پايان آيه ، فلسفه حجاب را اشاره نموده است كه        .  ١٧

  .ده جدا نمايد را از زنان بدحجاب و آلو انساني و معنوي  فرهنگي و منزلت  كه زنان داراي هويت  پوشش مرزي است

وقتي زن كاملاً خود را بپوشاند و با پاكـدامني در جامعـه و   .  كه زنان مورد آزار و اذيت قرار نگيرند  حجاب براي آن است   

اي كـه در سـر راه    ها به طـرف او خيـره نخواهـد شـد و جوانـان و مـردان هـرزه                   محل تحصيل و كار ظاهر شود ديگر چشم       

آزار . . . هـاي زشـت      گفـتن و حـرف       زن عفيف و پاكدامني است ، لذا او را با شوخي و متلك               فهمند كه او    اند ، مي    ايستاده

كند افراد مريض و مغـرض        اما خانمي كه پوشش صحيح ندارد و خودآرايي مي        .  ماند    دهند و از خطرات در امان خواهد        نمي

كنند و گاهي هم مورد هجـوم و حملـه      ايجاد مي  هايي براي او    كه چنين افرادي مزاحمت     كند و طبيعي است     را متوجه خود مي   

  .بعضي از مردان آلوده قرار خواهند گرفت و در بعضي مواقع جان و آبرويش را از دست خواهد داد 

انـد را مـرور    شـده  كـه محاكمـه   . . . هايي نظير خفّاش شب ، گروه عقرب ، گروه باغ آلو  اگر پرونده جنايتكاران را با عنوان   

انـد   كه به دام اينان افتاده و پـس از تحمـل آزارهـاي فـراوان جـان خـود را ازدسـت داده            يد تقريباً تمام كساني   بين  كنيد ، مي  

 .اند  پسند را نداشته اند كه پوشش لازم و خدا هايي بوده خانم

من :  بگويد   خواهد حجابم كامل نباشد يا مردي       من دلم مي  : حجاب زن ، امر الهي است ، اين گونه نيست كه زن بگويد              .  ١٨

دستور به حجـاب ، بـر اسـاس حكمـت و بـراي خيـر و       . راضي هستم همسرم بدحجاب بوده يا مختصر آرايشي داشته باشد           

كنـد و يـا    غيرت است و همسرش را به عدم رعايت پوشش اسلامي دعـوت مـي   اگر شوهر بي. مصلحت ما وضع شده است   

  .ها واجب است  دستور آنكند ، مخالفت با  پدر فرزندش را به بدحجابي امر مي

هيچ اطاعتي از مخلوق ، در نافرمـاني از پروردگـار روا             ،   لاطاعةَ لمخلوقٍ في َمعصيةِ الخالقِ    : فرمايند    مي اميرالمؤمنين  

 ٤٧٤ ص ١٦٥ ، نهج البلاغه كلمات قصار حكمت ٣٥٦ ص ١٠                                            بحارالاانوار ج .نيست 



                                                             

 

 ٩  

  ي ديگراآيه

  آيه شريفه:س                   
آيا تنها  ١٩

شود و اين  دارد يا شامل تمام بانوان مسلمان مي اختصاص به زنان نبي مكرم 

  آيه چه پيامي براي بانوان عصر ما دارد ؟

ن مي شود زيرا تمام احكام اسلام       اين آيه شامل همه زنا     :ه مكارم شيرازي    آيت اللّ 

بين همه مسلمين مشترك است مگر در جايي كه دليل خاصي بر اختـصاصي بـودن      

  .آن داشته باشيم براي توضيح بيشتر به تفسير نمونه ذيل آيه مذكور مراجعه كنيد 

 آيه شريفه در مورد زنان حضرت رسول اكـرم           :ه صافي گلپايگـاني     آيت اللّ 

ايت آن براي همه زنان مطلوب است و سيره متـدينين نيـز بـر               نازل شده ، لكن رع    

همين بوده است ، و به هر حال از آيه شريفه به مناسبت حكم و موضوع ، اسـتفاده                   

مي شود كه عموم زنان نبايد خود را در معرض ديد اجنبي قرار دهند و عـلاوه بـر         

 دهـد كـه اگـر       آنچه از آيه استفاده مي شود ، تجربه و مشاهدات بخوبي نشان مي            

  .بين زن و مرد نامحرم حريمي وجود نداشته باشد تبعات سوء و مفاسدي دارد 

آيه شريفه و إذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنّ من وراء الحجـاب            :ه شاهرودي   آيت اللّ 

 نـدارد و شـامل تمـام زنـان     سوره احزاب ، اختصاص به زنان نبي اكرم اسلام       

شـته باشـند اگـر مـرد نـامحرم بخواهـد بـا زن        مسلمان مي شود كه بايد حجاب دا  

نامحرم صحبت كند يا چيزي از او سؤال كند بايد حجاب داشته باشند وپيـام ايـن                 

                                                           
  .٥٣/ احزاب  .  ١٩



                                                             

 

 ١٠  

آيه شريفه به بانوان اين است كه در هر حال خصوصاً در بازار و خيابـان و هنگـام            

خريد و رفتن به مهماني ها و مجالس عزا و عروسي بايد رعايت حجاب را نمـوده                 

  .د حجاب نباشند و ب

شود كـه   د و از اين آيه شريفه استفاده مي       شوها مي شامل تمام زن   :ه بهجت   آيت اللّ 

  .ها به هيچ وجه و نحو ارتباط و اختلاط با نامحرم ها نبايد داشته باشند زن

به كتـب مربوطـه و   .  اين سؤال استفتاء از حكم شرعي نيست     :مقام معظم رهبري    

  .٢٠اجعه كنيدعلماي محترم شهرتان مر

  پوشش پس از شهادت

 روزي حضرت فاطمه  :اسماء بنت عميس   به من فرمود:  

من از كار مردم مدينه ـ كه زنان خود را بعد از مـرگ بـه صـورت ناخوشـايندي      

افكنند كه حجم بدن از پشت آن نمايان  اي بر او مي  برند و تنها پارچه     براي دفن مي  

  .است ـ ناخرسندم 

ام كـه بـا آن جنـازه مردگـان را حمـل               سرزمين حبشه چيـزي ديـده     در  : من گفتم   

هايي از درخت نخل را برداشت و  به صورت تابوت             كردند ، سپس اسماء شاخه      مي

اي   هايي اين چنين پارچـه      مردم حبشه بر روي چوب    :  مخصوصي در آورد و گفت      

  .ا نبود اي كه حجم بدن پيد گذاردند به گونه افكندند و جسد را درون آن مي مي

  :كه بانوي بزرگ اسلام آن را مشاهده كرد فرمود  هنگامي

                                                           
 .استفتاء خصوصي كتبي از مراجع عظام تقليد  .  ٢٠



                                                             

 

 ١١  

  .٢١كه من از دنيا رفتم مرا با آن برداريد بسيار خوب و عالي است و هنگامي

  اولين تابوت در اسلام

 كه در اسلام تابوت براي جنازه مطهرش قـرار داده          اولين كسي  : صادق  امام

  .٢٢بود  شد ، حضرت فاطمه 

 وقتي حضرت زهرا    : گويد      عباس  ابن )  هـا     ها و ضرب و شـتم       در اثرغصه (

جنازه مرا طوري حمـل كنيدكـه حجـم بـدنم پيـدا             : شدند ، به اسماء فرمود        مريض

  .نباشد 

 هاي درخت خرما براي آن حضرت درست كرد و  بنت عميس تابوتي از شاخه      اسماء  

  .اين اولين تابوت در اسلام بود 

خـدا    كه بعد از رحلـت رسـول      ا ديدند ، لبخندي زدند     آن ر  وقتي حضرت زهرا    

           را شـبانه    سپس جنازه مطهـرش     . تا آن روز او را چنين خوشحال نديده بوديم

  .٢٣حمل و دفن نموديم

     آري دختر پيامبر                  به فكر بعد از وفات خـود هـم هـستند كـه مبـادا حجـم

                                                           
   .١٩٠ ص١٩ باب ما وقع عليها من الظلم و بكائها و حزنها ح ٤٣بحارالانوار ج .  ٢١

   .صلوات االله عليها فاطمة بنت محمد  ،عل له النعشل من جأو:   الصادق قال.  ٢٢

  .٣٩ ح ١٢٤ ص ٢٧ ب ١ ج الفقيه من لايحضره

 فلاتحملينـي    ،  فقالت لأسماء بنت عميس ألاترين إلـى مـا بلغـت            شديداً مرضاً ت فاطمة   مرضَ َ :عباس قال    عن ابن  .  ٢٣

أرينيه فأرسلت إلى جرايـد رطبـة   :  كما رأيت يصنع بالحبشة ، فقالت على سرير ظاهر فقالت لا لعمري ، ولكن أصنع نعشاً       

 ، وهو أول ما كان النعش فتبسمت وما رأيتها متبسمة إلا يومئذ ، حملناها    فقطعت من الأسواق ، ثم جعلت على السرير نعشاً        

  ٢٥٠ ص٩تجهيزالميت ح :  باب ششم ٨١            بحارالانوار ج                   .                                 فدفناها ليلاً



                                                             

 

 ١٢  

 از زنان مـسلمان     بدنشان از پشت پارچه كفن ديده شود ، اما با كمال تأسف جمعي            

افتخارشان اين است كه با سر و روي باز و آرايـش كـرده بـين نامحرمـان ظـاهر                    

شوند يا در ميادين ورزشي تحت عنوان ورزش بانوان به خودنمايي پرداختـه و             مي

  .فروشند  كافر ، آخرت خود را به دنيا ميگذاردن خود در مقابل مسلمان وبا نمايش

  خنده فرشتگان

  رسول خدا  سؤال نمود  از حضرت جبرئيل:  

  آيا فرشتگان خنده و گريه دارند ؟

خندنـد و در سـه جـا از           بله ، در سه جا از روي تعجب مي        : عرض كرد   جبرئيل

  . . . .گريند  روي ترحم مي

گذارند و روي  ميرد و بستگانش او را در قبر مي      حجابي كه مي    زن بد :  سوم  مورد  

وشـانند تـا حجـم بـدنش ديـده نـشود ، فرشـتگان              پ  آن زن را با خشت و خاك مي       

تا وقتي كه جوان بود و با ديـدنش هـر كـس را تحريـك                : گويند    خندند و مي    مي

كـه مـرده و همـه از          د ولي اكنون  يانداخت شما او را نپوشاند      كرد و به گناه مي      مي

  ٢٤!  ؟ ديپوشان ديدنش نفرت دارند ، او را مي

   حجاب حضرت خديجه

 ــن مــس ــاب صــفايآنگــاه مــرد: كنــد  عود روايــت مــيعبــداالله ب ، وارد   از ب

گوشش را فرا     مجعد او تا بنا    يگون داشت و موها    مسجدالحرام شد كه چهره گندم    

                                                           
   .١٤٥ و ١٤٤المواعظ العدديه باب سوم فصل چهارم ص . ٢٤



                                                             

 

 ١٣  

درخـشيد و   ي م ـييدفهـايش از س ـ  ، دنـدان  ، بينيش كشيده و تنگ پرده بود     گرفته

   . . .، محاسنش انبوه و هايش سياه فام بود  چشم

 كه به حد بلوغ رسـيده يـا نرسـيده حركـت             يا زيبا چهره در جانب راست او جوان      

 و بـه ايـن    خود را پوشيده بـود    كاملاً قرار داشت كه     يكرد و در پشت سر او زن       يم

 نخست آن مـرد كـه         به حجر رسيدند   ي وقت  ، رفتند يسود م  حجرالأ يسوه  ترتيب ب 

م حجـر  آن جوان به اسـتلا  پس از او  ،  ، استلام حجر نمود      كرد يپيشاپيش حركت م  

  . ، آن زن استلام حجر نمود پرداخت و بعد از جوان

  . ، هفت مرتبه به طواف خانه كعبه پرداختند بعد از استلام حجر

  :  پرسيدم٢٥در اين رابطه از ابوالفضل

 نداريم و يا رويه     ي آن اطلاع  يآيا اين رويه ويژه شما بوده است كه ما از چگونگ          

  ؟  است كه پيش آمده استيا تازه

  : ، گفت ، به معرفى آنان پرداخت س قبل از پاسخعبا

 و ، على بن ابيطالب  ، و آن نوجوان عبداالله   بن ، محمد ام اين مرد برادرزاده

   .است ، همسر محمد   ي، خديجه كبر آن زن

، از كسى شنيده نشده است كـه خـدا را بـه      زميني است كه در تمام رو    يو گفتن 

  .٢٦كند جز اين سه نفر، عبادت  ينياين دين و آ
                                                           

  .عموي پيامبر لقب عباس . ٢٥

 ـأَر لي ف  ومةٍم في ع   مكةَ تمدني قَ أَ   االلهِ  رسولِ  أمرِ نْ م هتُمل ع ء  شي لَإن أو :  عن عبداالله بن مسعود قال       ٢٦. ونا علـى   دشَ

 ـ ل رجلٌ إذ أقب   نا نحن عنده  ي فجلسنا إليه فب   م ثَ نْينا إليه و هو جالس إلى م      هتَالمطلب فانْ العباس بن عبد   ـ  م   ـعاب الـصفا تَ   ن ب  وهلُ



                                                             

 

 ١٤  

   دختر امام حسين

  فرمايد  مي فاطمه دختر امام حسين:  

در كنار درب خيمه ايستاده و به اجساد        ،  ٢٧ كودكي صغير بودم     ) در روز عاشورا     (

كردم كه ماننـد قربـاني قطعـه قطعـه شـده ، بـر روي                  پدرم و اصحابش نظاره مي    

  .زدند  آنان دور ميها بر روي بدن  هاي بيابان افتاده و اسب ريگ

آورند ، آيا ما      ه چه بر سر ما مي     مياُ  ودم كه بعد از شهادت پدرم ، بني       در اين فكر ب   

  برند ؟ كشند يا ما را به اسارت مي را هم مي

اي كـه در   در اين بين متوجه مردي شدم كه بر اسب خود سوار است و با تـه نيـزه   

برخي از زنان به بعض ديگـر پنـاه          نمايد ،   زنان را به حركت وادار مي     دست دارد ،    

  :زدند  بردند ، مقنعه و دست بندهاي آنان را غارت نموده و آنان فرياد مي مي

   .ناهسناصراه واح ةَاه واقلَّبتاه واعليأاه واداجو

اي نيـست كـه از مـا          اي نيست كه به ما پناه دهد ؟ آيا حمايت كننده            آيا پناه دهنده  

  حمايت كند ؟

                                                                                                                                                                             

حنْى الأَ نَقْ و له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه أَ        ةٌرَم الثنايا أَ  اقُرّف ب دعاللِّ ثَّ العينين كَ  ج حةي.....  معه    فُقْحتلم تَ  مراهق أو مامرأةٌ وه  

  و المـرأةُ  و الغـلام  طاف بالبيت سبعاً ثم المرأةُهتْملَتَ ثم اس الغلامملَتَ اس ثمهملَتَ فاسرِج الحوا نحودصها حتى قَقد سترت محاسنَ  

 قال هذا ابن أخي محمـد بـن عبـد االله و الغـلام       ثَد ح ء  فيكم أو شي   هفُرِعن نَ  هذا الدين لم نكُ    يطوفان معه فقلنا ياأباالفضل إنَّ    

   . تعالى بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة يعبد االلهَ خويلد ما على وجه الأرض أحد بنتعلي بن أبي طالب و المرأة امرأته خديجةُ

٨٤ ص١  ج , هإسلامه و سبقه و سنّ في جاء ما , ابيطالب  بن  على  الامام ذكر , ئمةالأمعرفة  ة فيكشف الغم  

 ٢٧٥ و ٢٧٤ علي وجه المعرفة ص الفصول المختارة للمفيد فصل في شبهة الناصبة عدم كون ايمان علي 

  ٢٦١ و ٢٦٠ ص ٢يد عبداالله شبر ج جلاء العيون س            . . .قالت كنت صغيرة و مه بنت الحسين روي عن فاط.  ٢٧



                                                             

 

 ١٥  

هايم به شدت لرزيد ، به راست و چپ   دلم فرو ريخت و شانه)ين صحنه   با ديدن ا   (

  . روي آوردم )كلثوم   ام(ام  هزدم و از ترس آن سوار ، به عم دور مي

حالم اين چنين بود كه در اين بين ناگهان ديدم آن سوار متوجه مـن گرديـده ، بـه                

رده فرار نمـودم ، امـا       مانم مانند فرد شكست خو      كه از شر او در امان مي      گمان اين 

  .نمايد  ناگهان ديدم مرا تعقيب مي

 ناگاه ، ضربه گوشه نيزه را بين دو كتفم احساس نمـودم ، بـا صـورت بـر زمـين                     

كه بر گونـه و     ام را ربود و در حالي       ره و مقنعه  خوردم ، او گوشم را دريد ، گوشوا       

ند مرا رها نموده و     سوزا  تابيد و آن را مي      سرم خون جاري بود و آفتاب بر سرم مي        

  .ها بازگشت ، از هوش رفتم  به طرف خيمه

  اي هست تا سرم را بپوشانم ؟ آيا تكّه پارچه

بلنـد شـو بـرويم ،       : گويـد     كند و به من مـي       ام در كنارم گريه مي      ناگاه ديدم عمه  

  .دانم چه بر سر خواهران و برادر بيمارت آمده است  نمي

  :م ام گفت بلند شدم و به عمه

  اي از لباس هست تا سرم را در برابر ديدگان نامحرمان بپوشانم ؟ ا تكّهآي

  ) .قلم ياراي نوشتن و ترجمه اين قسمت را ندارد . . . ( دخترم : ام فرمود  عمه

چه در آن است غارت گرديده      كه به طرف خيمه بازگشتيم ديديم خيمه و آن          زماني

 ـ   و برادرم علي بن الحسين       اده و از زيـادي گرسـنگي و   با صورت بر زمين افت

ما بر حـال او گريـه       . توانست حركت كرده و بنشيند        تشنگي و بيماري و درد نمي     



                                                             

 

 ١٦  

 .٢٨گريست كرده و او بر ما مي

  پيام روايت

اي است كـه      ، تكّه پارچه   اش    از عمه اولين خواسته فاطمه دختر امام حسين     

آن كه در آن زمان    د ، حال  تا از ديدگان مخفي بمان    بتواند با آن سر خود را بپوشاند        

لب ، نهايت اهميـت دادن   و اين مط  ! صخيره بوده نه كبيره     كودكي بيش نبوده است     

   .باشد به حجاب ، در بين خاندان وحي مي

                                                           
٢٨ . الصغرى قالتب أن فاطمةَتُ في بعض الكُرأيت :   

مال و الخُ على الرِّ ، زين كالأضاحي  بباب الخيمة و أنا أنظر إلى أبي و أصحابي مجزّ           واقفةً كنتول على أجسادهم تَيو ول ج

   ؟نا أو يأسرونناأمية أيقتلونَ  من بني ،ر فيما يقع علينا بعد أبيأنا أفكِّ

ن أخمرة و أسـورة و  هن ببعض و قد أخذ ما عليهن م يلذن بعضُفإذا برجل على ظهر جواده يسوق النساء بكعب رمحه و هنّ 

   ؟اأما من ذائد يذود عنّ  ؟جيرنا يجيرٍن مأما م سناهناصراه واح ةَاه واقلَّبتاه واعلياه واأَاجدو يصحن هنّ

  . تي أم كلثوم خشية منه أن يأتيني على عم و شمالاًفطار فؤادي و ارتعدت فرائصي فجعلت أجيل بطرفي يميناً: قالت 

         دني ففرِ فبينا أنا على هذه الحالة و إذا به قد قصرت م نُّمة و أنا أظُ   زِنه منه و إذا به قد تَ أني أسلم منـه   خـشيةً بعني فذهلت 

  . على وجهي ي فسقطتتفَمح بين كعب الرُّكَو إذا بِ

 ـ  ى راجعاً عتي و ترك الدماء تسيل على خدي و رأسي تصهره الشمس و ولّ            رطي و مقنَ  ني و أخذ قُ   ذُم أُ رِِفخَ إلى الخ م و أنـا  ي

مغشيعلي لبنات و أخيك العليل ومي نمضي ما أعلم ما جرى على اتي عندي تبكي و هي تقول قُ و إذا أنا بعم.  

   ؟تاه هل من خرقة أستر بها رأسي عن أعين النظاريا عم:  و قلت قمتفَ

   !ك مثلكيا بنتاه و عمتُ: فقالت 

ا و متنها قد ها مكشوفةًفرأيت رأسسودن الضرب  م.  

يطيق الجلـوس مـن كثـرة      فما رجعنا إلى الخيمة إلا و هي قدنهبت و ما فيها و أخي علي بن الحسين مكبوب على وجهه لا                   

   .الجوع و العطش و الأسقام فجعلنا نبكي عليه و يبكي علينا

  . . . سائر ما جرى عليه بعد٣٧ بقية الباب ٦١ و ٦٠ص ٤٥ج بحارالأنوار 



                                                             

 

 ١٧  

  ترين حالات به پروردگارنزديك

  رسول االله از اصحاب خود پرسيدند :  

  ت زن به خداوند ، چه زماني است ؟ترين حالانزديك

  :رسيد ، فرمود  خبر به حضرت زهرا دانستند ، سخ را نمياصحاب پا

. اش باشـد  تـر اسـت كـه مـلازم قعـر خانـه       آن زمان زن به پروردگارش نزديـك      

  .٢٩فاطمه پاره تن من است:  فرمود ) تا سخن فاطمه را شنيد ( پيامبر

  داستان مرد نابينا

  امام علي :  

 ملاقـات   خواستميبود ،   اطمه  را كه در بيت ف     خدا  ، رسول ٣٠مردي نابينا   

  .حضرت خود را پنهان نمود خواست ، اجازه نمايد ، از حضرت زهرا 

  بيند ، چرا پنهان شدي ؟او كه تو را نمي:  فرمود پيامبر 

د بينبينم ، نمي  كه او را مي   بيند ولي من  چند مرا نمي   هر:  فرمود   صديقه طاهره   

  !كند ولي رايحه را استشمام مي

                                                           
٢٩  . ولُ اللَّهسأَلَ رسَنتَى تَكُونُ أَدةٌ قَالَ فَمروقاَلُوا ع يا هرأَْةِ منِ الْمع هابحا أَصهبنْ رةُ  ى ممفَاط تعما سوا فَلَمردي فَلَم

 ولُ اللَّهسا فَقَالَ رهتيرَ بقَع ا أَنْ تَلْزَمهبنْ را تَكوُنُ منَى مأَد قَالَت كذَل نِّيةٌ مضْعةَ بمإِنَّ فَاط .   

  ٧٠٤ باب الخاء بعده اللام ص ٢سفينة البحار ج 

چـه در جريـان    مرد نابينا ، همان ابن اُم مكتوم مؤذن ديگر پيامبر بوده است كه با پيامبر زياد ارتباط داشته ، چنان                  ظاهراً.  ٣٠

  .آيد عايشه و حفصه ، باز هم سخن از او به ميان مي



                                                             

 

 ١٨  

  .٣١دهم كه تو پاره تن منيشهادت مي: فرمود ول االله رس

       ابن اُم مكتوم ، از رسول االله         اجـازه خواسـت ، پيـامبر     بـه همـسرانش

  .برخيزيد و داخل اتاق برويد : د عايشه و حفصه فرمو

  .آن مرد نابيناست : آن دو گفتند 

  .٣٢يدبينبيند ، شما كه او را مياگر او شما را نمي: حضرت فرمود 

ايـن جريـان را وارونـه جلـوه داده     ،  در مثنوي   خبيث ،   اي رومي   متأسفانه ملّ  :ر  تذكّ

  ٣٣.٣٤است

                                                           
٣١  .       هائنْ آبفَرٍ ععنِ جى بوسنْ مع:   يلتَأْذَنَ  قَالَ قَالَ عى اسملَى فَ  أَعةَ  عماط  ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر تْهبجَفح    م  لَهـا لـ

       فَقاَلَت رَاكلَا ي وه و يهتبجح               ولُ اللَّهسفَقَالَ ر الرِّيح شَمي وه و اهي فَإِنِّي أَررَانكُنْ يي إِنْ لَم       ٌةـضْعب أَنَّـك دأَشْه 

 ١٦ ح ٩١ ص ٤ باب ٤٣بحارالانوار ج                                                                 .                        منِّي

مـى فَقَـالَ إِنْ لـَم        و عنْده عائشَةُ و حفْصةُ فَقَالَ لَهما قُوما فَادخُلَا الْبيت فَقَالَتَا إنَِّـه أَع               علَى النَّبِي      مكْتُومٍ   أُمِ  استَأْذَنَ ابنُ .  ٣٢

هانا تَرَيا فَإِنَّكُمرَكُم٢ ح ٥٣٤ كتاب النكاح ص ٥كافي ج  .                                                                       ي  

  :گويد ميملاي رومي .  ٣٣

  . . .كاي نوا بخش تنور ازهر خمير   انـدر آمـد پيـش پيغمـبـــر ضـرير

  عايشه بگريخت بهـر احتـجــاب  ر آمـد آن ضرير از در شتابچون د

  . . .از غيوري رسول رشك تاك   زان كه واقــف بـود آن خاتون پاك

  او نمي بينـد تُـرا ، كـم شـو نهان  گـفـت پـيـغمـبــر بـراي امـتـحان 

  . . .او نبيند ليك مـن بينـم وِرا   ها كـرد اشـارت عـايشـــه با دست

   آمدن ضرير به خانه پيغمبر١٠٥٩ ص ٦وي دفتر مثن

  .هاي اوست ، لعنت خدا بر او باد ملّاي رومي داراي انحرافات فراوان است كه اين مورد كه ذكر شد يكي از خباثت.  ٣٤



                                                             

 

 ١٩  

  منفعت بانوان

 بهتر است براي بانوان كه نامحرمي نبينند و نامحرم هـم آنـان را             :حضرت زهرا   

  .٣٥نبيند

لكم في رسول االله اسُوة حسنة نّ آري ، إ .  

ت ، حجاب و پاكدامني پاره تن رسول االله و  حيا و عفمصداق بارز،  زهراي مرضيه

  .باشد بهترين الگو براي بانوان مي

  :أما روايات ديگر درباره غيرت و مردانگي و تكليف مردان 

  ديدگان و حجاب شديد

    ديـدگان زنـان را بـا در        : . . .  به امام حـسن      فرازي از نامه اميرالمؤمنين 

 ،حجاب شديد ، بهتر است براي تو و آنـان            ، زيرا    ٣٦حجاب قرار دادن آنان بپوشان    

تـواني نگـذاري مـردان نـامحرم        و اگر مي  . . . كه شك و ترديد ايجاد شود       از اين 

   . . .٣٧آنان را بشناسند ، اين كار را بكن

                                                           
   . . . و لَا يرَاهنَّ الرِّجالُ  الرِّجالَ  خَيرٌ للنِّساء أَنْ لَا يرَينَ. . . ٣٥

  ٤٨ ح ٥٤ ص ٤٣بحارالانوار ج  . ٧ ح ٤٣ ص ٢٤ كتاب النكاح باب ١٤ج وسائل الشيعة 

 .باشد جا به معني بيرون نيامدن زن از منزل ميحجاب در اين.  ٣٦
بصارِهنَّ بحِجابِك إِيـاهنَّ  و اكْفُف علَيهِنَّ منْ أَ. . . إِياك و مشَاورةَ النِّساء  في رِسالَته إِلَى الحْسنِ أَميرُ الْمؤمْنينَ  .  ٣٧

  يعرِفْنَ لَا  فَإِنِ استَطَعت أَنْ فَإِنَّ شدةَ الحْجابِ خَيرٌ لَك و لَهنَّ منَ الارتيابِ و ليَس خُرُوجهنَّ بِأَشَد منْ دخُولِ منْ لَا تثَقُ بِه علَيهِنَ            

الِ فَافْعنَ الرِّجم رَك٢٤٣ النون بعده السين ص ٨حار ج سفينة الب.  ٢١٤ . ٣٣٨ ص٥كافي ج  .                     لْغَي  



                                                             

 

 ٢٠  

 را پـاكيزه نگهـدار و مـانع         ، چشمان آنـان   با مستور نمودن و در حجاب قراردادن        

 .٣٨ديدگانشان باش

  غيرت شديد

   اسير نزد پيامبر   تعدادي  ، حضرت دستور دادند يك نفر از آنـان را          آوردند

  چرا آزادم نموديد ؟: آن شخص عرض كرد  .آزاد و بقيه را اعدام كنند 

  :فرمود  خدا رسول

جبرئيل پيامي از خداوند برايم آورد كه در تو پنج ويژگي وجود دارد كـه خـدا و                  

  :ها را دوست دارند رسول آن خصلت

  مترَ شديد بر زنان حغيرت  .١

  سخاوت    .٢

   خوش اخلاقي .٣

   راستگويي   .٤

  . شجاعت  .٥

اي بصيرتش در اسلام بالا رفت آن مرد تا اين سخن را شنيد مسلمان شد و به گونه

  .٣٩ جهاد نمود تا به شهادت رسيدكه در ركاب پيامبر 

                                                           
 ١٢٠ ص ١ ح ٨٧ كتاب النكاح باب ١٤وسائل الشيعة ج                  . . .و اغضض بصرها بسترك و اكففها بحجابك .  ٣٨

٣٩  . النَّبِي يأُتو هِمرَ بِقَتْلى فَأَمارُأَنَّ  خَ بِأس نِ اللَّهيلُ عرَئبي جرَنْنِّي فَقَالَ أَخبع أَطْلَقْت فلُ كَيفَقَالَ الرَّج هِمنينْ بلًا مجلَّى ر



                                                             

 

 ٢١  

  غيرت خروس

     وجـود   ي انبيـاء    هـا  در خروس سفيد پنج خصلت از ويژگي       : امام رضـا

  .٤٠  معرفت او به اوقات نماز ، غيرت ، سخاوت ، شجاعت ، تعدد همسر:دارد 

    معرفت به وقت نمـاز ،      :  از خروس ، پنج خصلت را بياموزيد         : امام صادق

  ٤١. . .غيرت و 

   انبياء الهيغيرت 

  كه همـسرش    به خاطر اين   ،مردي با غيرت بود      حضرت موسي    :اس  ابن عب

  .٤٢كردنبينند ، همسفري انتخاب نميرا 

 خدا   رسول :    غيرتمند بود و غيرت من بـيش از اوسـت و           پدرم ابراهيم

                                                                                                                                                                             

ص نَ الخُْلُقِ وسح و خَاءالس و كرَملَى حةَ عيدرَةَ الشَّدَالْغي ولُهسر و ا اللَّههبحالٍ يصخ سخَم يكا فةَ فَلَماعالشَّج انِ وقَ اللِّسد

 ولِ اللَّهسر عقَاتَلَ م و هلاَمنَ إِسسح و لَملُ أَسا الرَّجهعمستشُْهِدتَّى اسح  . . .  

  ٣٨٦مسه ص خصال باب الخ . ٤٣٠ ص ٧ ح ٤٦أمالي صدوق مجلس 

 معرِفَتُـه بِأَوقَـات الـصلَوات و الْغَيـرةَُ و      خَمس خصالٍ مـنْ خـصالِ الْأَنبِْيـاء      الْأَبيضِ في الديك:   قَالَعنِ الرِّضَا  .  ٤٠

  . . . السخَاء و الشَّجاعةُ و كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ

 ١٨ح  ٨٢ ص ١ ابواب المواقيت باب ٣وسائل الشيعة ج  . ٤٠٧خصال باب الخمسه ص 

  . . .محافظته علي أوقات الصلوات ، و الغيرة و :  من الديك خمس خصال مواتعلّ: الصادقي .  ٤١

 ٩ ح ٨٠ ص ١ ابواب المواقيت باب ٣وسائل الشيعة ج 

  . . . كان رجلاً غيوراً لايصحب الرفقة لئلا تري إمرأته إن موسي : عن ابن عباس قال .  ٤٢

 ٧١١ في الغيرة ص ٦سفينة البحار ج 



                                                             

 

 ٢٢  

  .٤٣غيرتبريده باد بيني مسلمان و مؤمن بي

  نماز جمعه ، نماز عيد فطر و قربان

        درباره رفتن زنان به نماز عيد فطر و عيد            محمد بن شريح از امام صادق ، 

  .٤٤نه ، مگر پيرزنان:  فرمود  امام قربان ، پرسيد ،

    درباره شركت زنان در نماز عيد فطـر و قربـان و            : گويد  يونس بن يعقوب مي

  .٤٥نه ، مگر بانوان پير: پرسيدم ، حضرت فرمود نماز جمعه از امام صادق 

  حق شوهر

   زني محضر پيامبر   خـدا ، حـق شـوهر بـر زن       اي رسـول  : كرد   آمد و عرض

  چيست ؟

اجازه برود ، تـا  اش بيرون نرود ، و اگر بيبدون اجازه از خانه: . . . رمود حضرت ف 

هنگام برگشتن به خانه ، فرشتگان آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب بـر او                 

  .٤٦ فرستندلعنت مي

                                                           
المـؤمنين  كان ابراهيم ع غيوراً و أنـا أغيـر منـه و جـدع االله أنـف مـن لايغـار مـن        : االله ص  قال رسول    : الصادقي  .  ٤٣

 ٤ ح ٥٣٦ كتاب النكاح ص ٥كافي ج .                                                                                         والمسلمين 
  . . .وج النساء في العيدين فقال لا ، إلا العجوز عن خر عن محمد بن شريح سألت أباعبداالله .  ٤٤

 ١ ح ١٧٧ و ١٧٦ ص ١٣٦ باب ١٤وسائل السيعة ج 

  .لا إلا إمرأة مسنة : عن خروج النساء في العيدين و الجمعة ، فقال  عن يونس بن يعقوب سألت أباعبداالله .  ٤٥

  .١٧٧ ص ١٣٦ باب ١٤وسائل السيعة ج 

٤٦  .   لسنِ مب دمحنْ مفَرٍ     ععنْ أَبِي جـقُ :  قَالَ مٍ عا حم ولَ اللَّهسا ري ص فَقاَلَت ِرَأَةٌ إِلَى النَّبيام تاءجِ  جـرْأَةِ     الـزَّولَـى الْمع 



                                                             

 

 ٢٣  

 غيرتحيا و بيمردان بي

   اي اهـل عـراق ، خبـردار        : فرمايد   خطاب به مردم عراق مي     اميرالمؤمنين

  ٤٧ !كنيد ؟ ميحيا نكنند ، آيا ها با مردان برخورد ميام كه زنان شما در خيابانشده

       حال ورزيد ؟   كنيد ؟ غيرت نمي   حيا نمي : فرمودند  و در روايتي ديگر امام

  ٤٩ !كنند  برخورد مي٤٨روند و با علوجكه زنان شما به بازارها ميآن

 ٥٠. . . و رواياتي ديگر  

                                                                                                                                                                             

        هيصلَا تَع و هيعا أَنْ تُطفَقَالَ لَه . . .        تإِنْ خَرَج و ها إِلَّا بِإِذْنهتينْ بم لَا تخَرُْج كَةُ ولَائم و اءمكَةُ السلَائا منتَْهلَع هرِ إِذْنا بِغَيهتينْ بم 

  ٥٠٧ ص ٥                                         كافي ج . . .الْأَرضِ و ملَائكَةُ الْغَضَبِ و ملَائكَةُ الرَّحمةِ حتَّى تَرْجِع إلَِى بيتها 

٤٧  .  نْ أَبِي عع   اللَّه دينَ      بنْؤميرُ الْمَقَالَ قَالَ أم  :     ئْتُرَاقِ نبلَ الْعا أَهـا               يـي الطَّرِيـقِ أَ مـالَ فنَ الرِّجعافدي كُماءسأَنَّ ن 

  ١ ح ١٧٤ ص ١٣٢ب  با١٤ السيعة ج وسائل . ٥٣٧ ص ٥كافي ج .                                                     تسَتحَيونَ

  .دين و كافر مردان بي.  ٤٨
   .  الْعلُوج أَ ما تَستحَيونَ و لَا تَغَارونَ نساءكُم يخْرُجنَ إلَِى الْأَسواقِ و يزَاحمنَ:  قَالَأَنَّ أَميرَ الْمؤْمنينَ .  ٤٩

 ٢ ح ١٧٤ ص ١٣٢ باب ١٤وسائل السيعة ج  . ٥٣٧ ٥كافي ج 

٥٠  . وي النب . . . :  بالسكوت النساء عي و عورة فاستروا العورات بالبيوت و استروا العي.  

  ٤ ح ٥٣٥ كتاب النكاح ص ٥كافي ج 

 ٦ ح ٣٣٧ كتاب النكاح ص ٥كافي ج .                                     احبسوا نسائكم يا معاشر الرجال  : . . .  العلوي  

 نوهن في البيوت فهمة الن : . . .  الصادقي٤ ح ٣٣٧ كتاب النكاح ص ٥كافي ج .                  ساء في الرجال فحص  

 ٢ ح ٥٣٥ كتاب النكاح ص ٥كافي ج .                                                         لاتسلم علي المرأة  :  الصادقي  

   كان رسول االله     :  الصادقي     يسلمّ علي النساء و كـان  دن عليه و كان أميرالمؤمنين    يسلّم علي النساء و يرد 

  .أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر : يكره أن يسلّم علي الشابة منهن و يقول 

  ٣ ح ٥٣٥ كتاب النكاح ص ٥كافي ج 



                                                             

 

 ٢٤  

  طريگرايش به حجاب امري ف

                                   

         
٥١.٥٢  

شود كه اصـل گـرايش بـه           سوره اعراف به روشني استفاده مي      ٢٧ تا ١٩از آيات   

   .حجاب امري فطري است

 در بهشت داراي پوشش بودند و شيطان حضرت آدم و حـوا           ،  م و حوا     آد

كه آن دو باور كنند و بتواند فريبشان دهد قـسم خـورد             ، براي اين   را وسوسه كرد  

  . كه من خيرخواه شما هستم

گرديـد و شرمگاهـشان        بدنشان برهنـه    ، خوردند   دو از درخت ممنوع      وقتي كه آن  

، خودشـان را از دسـت دادنـد            ان پوشش و لباس   آشكار شد و در اثر وسوسه شيط      

 شـروع بـه پوشـاندن خـود         ) برگ درخـت انجيـر     ( گـاه با برگ درختان بهشت    آن

  .٥٣نمودند

                                                           
 شما را از بهشت بيرون كرد و لباسشان را گونه كه پدر و مادر اي فرزندان آدم ، شيطان شما را نفريبد ، آن     :  ٢٧ اعراف . ٥١

 .ها نشان دهد  از تنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آن

٥٢  .  

  تـون شيطان شويدـه مفـبـادا كـم  نـويـدــن بشـآدم اي ـيـلا اي بنأ

  تدبيـر سست  و به  خـام  نيـرنگ  به  روزنخست  به  شيطان  كه همانسان

  دي بـدرـرانـزدان بـز فــردوس ي  درــ پفـريبـاند هـم مــادر و هـم

  داــز خــبـرون رانـد از بـاغ سبـ  لـق راــدر مـادر خـبـه اغــوا پـ

  روردگارـصيـان بـه پــد عـنمـودن  گـاه عـوراتشـان آشكـارــد آنـش
  
   .١٨٦ و١٨٥ ص ٢ج تفسير صافي .  ٥٣



                                                             

 

 ٢٥  

  .برهنه و عريان بودند   . . .،٥٤پس از يك توقف كوتاه در بهشت  آدم

 ،از هشت جفت قوچي كه از بهشت به ايشان عطا كرده بود             خداوند امر كرد ، يكي    

هـاي آن   از تابيـده   با دست ياري آدم     ٥٥شتا پشم آن را ر    ، سپس حو   كنندذبح  

  . يك جامه بلند براي آدم و يك پيراهن و روسري جهت حوا بافته شد

 و از برهنگـي و شـرمندگي آن      گرديد پوشيده   هاي نخستين    انسان وسيله بدن    بدين

  .٥٦نجات يافت

  شيطان و برهنگي

ضور ناظر بيگانه و سرعت در پوشاندن خـود         اين احساس شرم از برهنگي بدون ح      

  . به وسيله برگ درختان ، بيانگر فطري بودن پوشش در انسان است 

و نمود  كه برهنگـي را ايجاد      كسي است و اولين    امر شيطاني   نتيجه برهنگي يك   در

، شـيطان بـود و هـدفش آن بـود كـه              تمام تلاش خود را در اين مورد به كار برد         

  . ر باقي نگذاردآبرويي براي بش

زن بايـد   :  گوينـد   كنند و مـي     كساني كه امروز به هر عنوان برهنگي را ترويج مي         

، چـه افـرادي كـه        كننـد   هـاي مبتـذل را توليـد مـي          ، چه آنان كه لباس     آزاد باشد 

                                                           
سـرانجام توبـه كردنـد و       و   بهشت به زمين فرود آمدنـد     به خاطر ترك اولي و حكمت الهي از          حضرت آدم و حوا     .  ٥٤

  .پذيرفت شان را  توبهمتعال خداوند 

  فرهنگ عميد. ريسيدن : رشتن .  ٥٥

  .داستان اول  ١٢صهاي حجاب  داستان . ٥٦



                                                             

 

 ٢٦  

 ـ       ، چه زناني   اند  فروشنده  پوشـش نامناسـب   امحرم  كه در انظار عمومي و در برابر ن

، آگاهانه يا ناآگاهانه در مسير       اقع خواسته يا ناخواسته   همه در و  ،  كنند    استفاده مي 

اند و شيطان هم قسم ياد كرده تا انـسان            دارند و به او اقتداء كرده       شيطان قدم برمي  

  .م نفرستد رهايش نكند را اسير نكند و به قعر جهنّ

  داستان پادشاه احمق

 ـ:  دو خياط به شهري وارد شدند و پادشاه را فريفتند و گفتنـد              خيـاطي   ا در فـنّ   م

ا از همـه  ، ام دوزيم ها را كه برازنده قامت بزرگان باشد مي  استاديم و بهترين لباس   

توانيم لباسي را بـراي پادشـاه بـدوزيم كـه فقـط               ، هنر ما اين است كه مي       تر مهم

اگـر اجـازه    ،   اي آن را نبينـد      زاده آن باشند و هيچ حـرام       ها قادر به ديدن     زاده حلال

  . ن لباسي براي شما نيز بدوزيمفرماييد چني

پادشاه با خوشحالي موافقت كرد و دستور داد مقادير هنگفتي طلا و نقره در اختيار               

خاصيت سحرآميز بدوزند كه تارش از طـلا و         با همان    دو خياط گذاشتند تا لباسي    

  . پودش از نقره باشد

يـر كردنـد و     ها پول و زر و سيم را گرفتند و كارگاهي عـريض و طويـل دا                 خياط

طـلا و   دوك و چرخ و قيچي و سوزن را براه انداختند و بدون آنكه پارچه و نخ و               

دادند كه گويا     هاي خود را چنان استادانه در هوا تكان مي          اي صرف كنند دست     نقره

  . مشغول دوختن لباسند



                                                             

 

 ٢٧  

نخست وزير را به ديدن لباس نيمه كاره فرستاد اما صدر اعظم هر              ،   روزي پادشاه 

زاده   كه مبادا ديگـران بفهمنـد كـه او حـلال          ، از ترس آن    گاه كرد چيزي نديد   چه ن 

نيست با جديت تمام زبان به تعريف لباس و تمجيد از هنـر خياطـان گـشود و بـه                    

  . پادشاه گزارش داد كه كار لباس به خوبي رو به پيشرفت است

  . ندكرد  ديگر هم به تدريج از كارگاه خياطي ديدن ميهمأموران عالي رتب

ردند اين حقيقت تلـخ     ب  كه با نديدن لباس به حرامزادگي خود پي مي        همه پس از آن   

در تأييد كار خياطان و توصـيف لبـاس بـر يكـديگر سـبقت                كردند و   را پنهان مي  

خره نوبت به خود پادشاه رسيد و به خياط خانه سلطنتي رفـت تـا       گرفتند تا بالأ    مي

: بته او هم چيزي نديد و پيش خود گفـت           لباس زربفت عجيب خود را به تن كند ال        

زاده نيستم او هم با كمـال ديـر    شود فقط من يكي در ميان اين همه حلال  معلوم مي 

فت آن را تصديق كـرد و در     ناچار وجود لباس و زيبايي و ظرا        ، باوري و ناراحتي  

  . ينه ايستاد تا آن را به تن او اندازه كنندمقابل آ

آمدند و لباس موهوم را بـر تـن پادشـاه             تند و پيش مي   رف  ه باز پس مي   خياطان حقّ 

گفت  خت ايستاده بود و از ترس سخن نمي و آن بيچاره لُ    كردند  راست و درست مي   

  . نمود و ناچار دائماً از داشتن چنين لباسي اظهار مسرّت نيز مي

 تازه را بپوشـد و      ه در شهر به پا شود تا پادشاه جام        انجام قرار شد جشني عظيم    سر

مردم به عادت معمول در دو سمت خيابـان         .  ، همه او را در آن لباس ببينند        يقخلا



                                                             

 

 ٢٨  

، بـا آرامـش و وقـار از برابـر آنـان عبـور                خت با آداب تمام   ايستادند و پادشاه لُ   

كرد و دو نفر از خدمه دربار دنباله لباس را در دست داشتند تا به زمين ماليـده                    مي

وزيران نيز با احترام و حيرت و تحسين پـشت      ، اميران و     ، رجال  نشود و درباريان  

كه هيچ كدامشان لباس بر تن پادشـاه        با آن  سر پادشاه در حركت بودند و مردم نيز       

داده بودند و لباس جديد       شادي سر  ٥٧، غريو  ديدند از ترس تهمت حرامزادگي      نمي

  ! گفتند را به پادشاه تبريك مي

  : ناگاه كودكي از ميان مردم فرياد زد

  ؟ اين چرا لخت است!  ه لباس بر تن نداردكاين

 . اش سعي كرد او را از تكرار اين حرف منصرف كند نتوانـست  چه مادر بيچاره  هر

  ؟ چرا پادشاه برهنه است : كودك دوباره به سماجت گفت

 ديگر نيز همين حرف را تكرار كردند و بعضي از تماشاچيان با             هكم يكي دو بچ    كم

هم نقل كردند و ديري نگذشت كه جمعيت يكپارچه فرياد        ترديد اين حرف را براي      

  !!! . . . و چرا . . . ؟ و چرا زدند كه چرا پادشاه لخت است

   خواهد بـراي انـسان لبـاس         كند كه مي    ن غرب چنين وانمود مي    آري اينك هم تمد

كه لباس بر تن او كند او را برهنه ساخته است و            ، اما در حقيقت به جاي آن       بدوزد

كند فرياد بر آورد كه لباسي در كار نيست و حاصـل ايـن                س هم جرأت نمي   ك هيچ

                                                           
   .فرهنگ عميد. فرياد ، خروش : غريو .  ٥٧



                                                             

 

 ٢٩  

چه برهنگي انسان است د و پارچه و چه وهمه م .  

برنـد آنـان    اند و مي كه زر و سيم را بردهترسند كه مبادا خياطان حقه بازي       همه مي 

  !!! ٥٨را به ناپاكي در اصل و نسب متهم كنند

  مبارزه با حجاب

    چـشم  ،   كي از اموري است كه از وقتي استعمارگران       يدر اسلام    حجاب بانوان

 مـورد    ، دوختنـد هـا     عي آن يهاي اسلامي و غصب معادن و منابع طب        طمع به كشور  

  . حمله آنان قرار گرفت

كي از عوامـل بـزرگ بـراي بقـاء اسـتقلال            يمسلمان را   ان  حجاب زن چادر و   را  يز

دنـد و آن را     ياسـلامي آن د   ت  ي ـت اسلامي كل جامعه مسلمانان و حفظ هو       يشخص

  ٥٩.٦٠اسي و اقتصادي و فرهنگي خود شناختنديمانع س

                                                           
   .٣٢ تا ص ٣٠هاي حجاب ص داستان . ٥٨

 پيام آيت االله گلپايگـاني        از   قسمتي ١٥٨ و   ١٥٧ص) هاي جديد     ها وكاوش   چالش( سي  ، حجاب شنا   گانييت االله گلپا  يآ . ٥٩

  .به كنگره سراسري حجاب 

  . ل ندارديتما . . . روسري و خواه مانتو و و ، خواه چادر باشد چ نوع پوششييم دشمن به هيد بدانيبا.  ٦٠

  . ط بر كشور استال آن تسلّبه دنب دن جامعه ويبه ابتذال كش حجابي و خواهد بي چه او ميآن

  . وضع غرب بلكه بدتر از آن را دركشور ما به وجود آورند  شوند كه همان دشمنان وقتي از ما خشنود مي

 : ديفرما مي  امبراكرميپ  خداوند سبحان خطاب به                     

                                           

        ) هاي خواسته ميكامل تسل  طور  به ( تو راضي نخواهند شد تا  و نصاري هرگز از هودي ) ١٢٠بقره 



                                                             

 

 ٣٠  

  نقل يك خاطره

       ـ،  زنـان   جهت كشف حجـابِ  هم از جهت لباس و هم از  عـي بوجـود   يع فجوضْ

 ان حرم دستور  دارپاس مه و به خد  ]  امام رضا    [ رحرم مطه  در  آورده بودند حتي  

   . بكشندها ر زنس د را ازچارقَ و داده بودند كه چادر

:  گفتنـد  ح مـي  يپـاي ضـر    اي در  هشـد عـد    مي دهير گفتند كه گاهي شن    يك تعب يبه  

  !!ا يبكش با روسري ن  خجالت

رحام بـه    أ  رفتند و صله   رون مي ي خانواده ما و منسوب به ما سحر از منزل ب          ياه  زن

  ش به يراب  ب كرده بود حالتي   يها را كه مأمور تعق     كي از خانم  ي، حتي    آوردند جا مي 

   .روز ناراحتي در منزل ما فوت شدند سه از دو يكه بعد ا آمد وجود

 هـا  ابـان يدر خ    را با اوضاع بدي    هادختر  و كردند از حجاب   ري مي ي به شدت جلوگ  

نـي  يبردن مظـاهر د  نين كارها براي از ب    يروشن بود كه همه ا     ، كاملاً  بردند رژه مي 

  .٦١است

  ي غربيك بانوي

ت مـن   ياما اكنون ملّ   ، ام  كرده يجا زندگ  سال در آن   ٢٢ و حدود    ٦٢ام اهل انگلستان 

بزرگ شـده    ا آمده و  يك به دن  يك خانواده كاتول  يكه در   با وجود آن   .  است يرانيا

                                                                                                                                                                             

راه خداوند فقط  : بگور صلي االله عليه و آله امبيپ ، اي كني روييآنان پ   شده  فين تحرييآ از)  ونادرست آنان شوي 

   .است حق راه راست و

   .٢٦ و ٢٥هاي حجاب ص  آيت االله مرواريد ، داستان.  ٦١

  .رانيا سي زبان دريفاطمه دولان استاد مسلمان انگل .  ٦٢



                                                             

 

 ٣١  

  . م قابل قبول نبوديك برايها مذهب كاتول يسيشتر انگلي مثل بيبودم ول

ت و به نظر مـن       اس ير منطق ي غ  اما واقعاً   ، ت است يحي از مذاهب مس   يكيك  يكاتول

  . چ وجه قابل قبول نبودين مذهب به هيو ا٦٣ثيتثل

آدم :  گفتند يكردم آنان در پاسخ م     ي م يك سؤال ي كاتول ي روحان يهرگاه از پدرها  

ز همچون  يكم مرا ن    آنان كم  يپاسخ ين گونه برخوردها و ب    يا ، اد سؤال كند  يد ز ينبا

   .دميد ي ميمعن يفائده و ب ي بها را  چرا كه آن ،كرد ينم دور ميگر از ديجوانان د

   نبوديمنطقيرك  غياسلام مانند كاتول

كه در همان زمان بـا چنـد نفـر          ني نداشتم تا ا   ينيد ،    چند سال  ين منوال برا  يبه هم 

ك رشته تحولات ي سر آغاز ييم كه همان آشنايتوانم بگو يمسلمان آشنا شدم و م

  .  در من شديدرون

ار جالـب   يم بس يكتاب برا  ، دياسلام به دستم رس    راجع به    ي نگذشت كه كتاب   يچند

  .  نبوديمنطقير ك غي چرا كه اسلام مانند كاتول، بود

 ـ  يه و منطق صح   دلّأ را با    يحكم  اسلام هر   ـاز ا  ، كـرد  يح مطرح م م ين جهـت بـرا    ي

  . رش بودي و قابل پذيمنطق

                                                           
 اختلاف داشتند ، هنگامي كه اوايل قرن چهارم اسقفي برجسته بـه نـام            يسي  مسيحيان تا سه قرن در باب الوهيت ع         . ٦٣

 اسقف به ٣٠٠ داشتند قيام كرد و مجادلات بالا گرفت قريب    آريوس بر ضد كساني كه اعتقاد به خدا بودن عيسي           

دادنـد و در   ميلادي شورايي تشكيل ٣٢٥دعوت قسطنطين ، نخستين قيصر مسيحي در شهر نيقيه آسياي صغير به سال            

  .و نظر آريوس مردود اعلام گرديد اين شورا قول به الوهيت عيسي با اكثريت قاطع پذيرفته شد 

 . ست به اين مطلب تصريح شده است نامه آن شورا كه به نام قانون نيقاوي معروف ا در قطع



                                                             

 

 ٣٢  

  .  و وحدت خدا آشنا شدميگانگي چون يميكم با مفاه كم

 ـ ي كه كم  ي انسان يه بودند كه خدا سه شخص است و برا        ما گفت    به ياز بچگ  ل  تأم

  .٦٤ را باوركندين حرفيكند مشكل است چن

                                                           
  :مسيحيان خطرناك تر از عقيده به تثليث   . ٦٤

اي است كـه جمعـي از بـه       ه تثليث كه در آيين مسيحيت رواج يافته است عقيده         تر از عقيده ب     شايان ذكر است خطرناك   

  .مان برآنند و آن وحدت وجود است اصطلاح عارفان مسل

  :گويد  او مي، عربي است  از جمله عرفاي اصطلاحي ابن

               راه عينَ كُلِّ شيل يب قَّ في كُلِّ شيءري الحمن ي خدا را در همه چيز ببيند بلكه       عارف كسي است كه     :  فإنَّ العارف

  ٤٦٢فصوص با شرح جامي فص هاروني ص                                          .                خدا را عين همه چيز ببيند 

و در يك كلام به     . . . ابن عربي معتقد است خداوند به صورت زمين ، آسمان ، انسان ، جن ، فرشته ، سنگ ، چوب و                      

وعه عالم پيوسته در نمود و ظهور است و جهان هستي همان حقيقت وجود خداوند اسـت كـه هـر لحظـه بـه           شكل مجم 

  ٤٦٨ و ٤٦٧                    فصوص با شرح جامي فص هاروني ص                 .                     آيد  صورتي در مي

معتقـد اسـت مـسيحيان    ) مائده  / ٧٢ و١٧ (  إِنَّ اللَّه هو الْمسيح ابنُ مرْيم        لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قاَلُوا   : لذا در مورد آية شريفه      

  .همه چيز اوست ، عين توحيد بود : گفتند  اند لذا اگر آنان مي براي اين كافرند كه خدا را منحصر در عيسي كرده

  ٣٣٥فصوص با شرح جامي فص عيسوي ص 

د گوي  قيصري در شرح گفتار ابن عربي مي:  

كه ذات خدا به صورت عيسي ظاهر گرديده درست است ،           از جهت اين  ) است    خدا عيسي ( يا  ) عيسي خداست   (  گفتار  

هـم درسـت اسـت      ) عيسي پسر مريم است     (  عالم ظاهر شده است و گفتار         كه حضرت حق به صورت مجموعه     همچنان

صحيح نيست زيرا خدا منحـصر در       )  مسيح است    خدا فقط ( زيرا او بدون شك پسر مريم بوده است ولي مجموع كلام            

  .شود و اين عقيده باطل است به دليل اينكه تمام عالم صورت و نمود خداست نه عيساي تنها  صورت عيسي مي

   ٨٦٥فصوص با شرح قيصري فص عيسوي ص 

      تعيين هويـت حـق بـه     بن مريم است از جهت  خداوند مسيح : اند    كه آنان گفته  اين: گويد     و حسن زاده آملي هم مي

  .اند  گفته صورت عيسوي راست

  .اند   بن مريم است راست گفته  كه عيسي ، مسيحو همچنين اين

شهود صورت حق اسـت   عالم چه غيب و چه  تعالي در صورت عيسي نادرست و باطل است زيرا همه           و ليكن حصرِ حق   



                                                             

 

 ٣٣  

كم آموختم و از همان زمان كه نماز         نماز را كم   ،  نمانده بود  يم باق ي برا يگر شك يد

  . . . فتميا خود را مسلمان را آغاز كردم عملاً

 ـ   را كه در راهـش تـلاش و         كس م خداوند آن  يد بگو يبا ت يكنـد هـدا    ي مجاهـده م

  . ديفرما يم

 ـ  ام واقعاً  دهيام و اكنون به كجا رس       چه بوده  نم كه قبلاً  يب ي م يمن وقت  كـنم   ي قبول م

 ـ فراهم كـرد تـا ا      يت كرد و اسباب   يت و حما  يكه تنها خدا بود كه مرا هدا       ن راه را   ي

   . . . ار خوشحالمين موضوع بسيانتخاب كنم و از ا

                                                                                                                                                                             

  ٣٥٧                                                   ممد الهمم ص .                                            نه عيساي فقط 

  بطلان عقايد ذكر شده

  .ايشات امامان معصوم و اولياء دين است روشن و بديهي است كه چنين سخناني ، ضد فرم

 نيـست ، و  در مكتب قرآن و وحي جهان هستي آفريده خداوند متعال است و حقيقت مخلوق با خالق از يـك سـنخ و جـنس           

  .باشد و اشياء نه پديدآمده از ذات خدايند و نه صورت يا اجزاء وجود اويند  عين او هم نمي

  :توانند براي آشنايي بيشتر در نقد وحدت وجود به منابع ذيل مراجعه نمايند  خوانندگان محترم مي

  .تاريخ فلسفه و تصوف آيت االله نمازي شاهرودي  . ١

  .احمدي  الوجود سيد قاسم علي لرد علي وحدة تنزيه المعبود في ا . ٢

  .گويند ؟ آيت االله ميرزا جواد تهراني  عارف و صوفي چه مي . ٣

  .االله شيخ محمد باقر ملكي ميانجي  توحيد الاماميه آيت . ٤

  .هداية الاُمة الي معارف الائمه حاج شيخ محمد جواد خراساني  . ٥

  .رفان و وحدت يا توحيد از حجت الاسلام حسن ميلاني هاي سراب عرفان ، فراتر از ع كتاب . ٦

  .االله مرواريد  تنبيهات حول المبدأ و المعاد آيت . ٧

  .نقدي جامع بر تصوف شيخ حرعاملي با ترجمه عباس جلالي  . ٨

  .جعفر سيدان  سلسله مباحث عقائد سنخيت ، عينيت يا تباين ؟ آيت االله حاج سيد . ٩

  . با تحقيق سيد مهدي رجائي ٩٥ تا ٩٣ اصل دوم ص ١جلسي ج عين الحيات علامه م . ٦



                                                             

 

 ٣٤  

  زن عروسكي در دست ديگران

 ـاز اد بيش  ت زن به مراتب     يافتم كه اسلام از شخص    ين مطالعات خود در   يدر اول  ان ي

 كـه مـا   يطيدم كه در مح يد يوضوح م   من به  ، ل كرده است  يگر محافظت و تجل   يد

 در  ي نـدارد و عروسـك     يك اسـباب بـاز    ي ـش از   ي ب يم زن ارزش  يكرد ي م يزندگ

شـود كـه چگونـه       ين خلاصه م  يك زن در ا   ي ياي تمام دن  يعنيگران است   يدست د 

  . . . ه كندشتر جلب توجيطرز راه رفتنش و لباسش را بسازد و چگونه ب ، ظاهرش

 ـ    ي زندگ يغرب  كه در كشور   يمن به عنوان كس    فهمـم كـه فلـسفه       ي كرده اسـت م

  . ستيحجاب چ

وجـود   ، ر فرمـوده اسـت   زن مقـرّ ي است كه اسلام بـرا ييها حجاب پاسدار ارزش 

 يا لهيا وس ـ ي ي تجار يك كالا يزش خود را از حد      شود كه زن ار    يحجاب باعث م  

ش ارزش قائـل باشـد و هـم         ي خو يبالاتر ببرد و هم خود برا      شتري ب يده   بهره يبرا

  . جامعه را وادار به احترام كند

 ـيهـا   او را در برابـر حمـلات فرهنـگ        يعنيحجاب سنگر زن است      حفـظ   ي واردات

 ـ   در   يگر داشتن پوشش اسلام   يد  ري به تعب   ، كند يم  ـ     يجامعه باعث م چ يشـود كـه ه

 ـ     ،  نداشته باشد  يگر به لحاظ ظاهر برتر    ي بر زن د   يزن شـوند و    يهمه با هم برابر م

داد كه زنـان     نخواهنديتيجامعه باشند و اهم  كنند كه مسلمانان خدمتگزار  ي م يسع

  . اند دهيپوشلباس گر چگونه يد

 ـخ دق يك ضرورت اسـت اگـر مـا بـه تـار           ي امروز   يايحجاب در دن     م در يق شـو  ي



                                                             

 

 ٣٥  

اما  ، استفاده قرار گرفته است  ش مورد سوءييبايشه به واسطه زيم كه زن هميابي  يم

 يگري خود را بپوشاند و آن را جز به همسر به دييبايد زيد كه زن با  يگو ياسلام م 

  ٦٥..  .  باشديك مسلمان واقعيتواند  يق است كه زن مين طريبد ، عرضه نكند

   و علماقهاديدگاه ف

   زن مؤمن لازم است حجاب خود را رعايت كند ، تـرك حجـاب و اخـتلاط                 بر

 ـ       نساد و گ  ف همرد كه منشأ و مقدم    بين زن و     ار اه باشد معصيت است و رجوع به كفّ

  .معصيت ديگري است 

  .فروشـد  مؤمن آخرتـش را به اين امـور ارزان نمي

و مـرد   اخـتلاط بـين زن       از شـرعي رعايـت و      حجاب در مجالـس مؤمنـين بايـد   

  .٦٦اجتناب شود

اعتنـايي    كـه بـه آن بـي      ز ضروريات دين است ؟ و حكم كساني        آيا حجاب ا   .س  

  كنند چيست ؟   مي

و حكـم كـساني        است   دين   زنان از ضروريات     براي   حجاب   اصل : تبريزي هاللّ  آيت

  . اعتنايي به ساير تكاليف ديني است اعتنايي نمايند حكم بي كه به آن بي

 اصل حجاب از مسلّمات شريعت است و در قرآن آمده اسـت             : يـستاني ه س آيت اللّ 

ها مستلزم انكار نبوت نيست و     كه توجه به وضوح آن ندارند انكار آن       ولي كساني 

                                                           
  .٥٥ و ٥٤ ، ٩ ، ٨  ص ٩٩٤ شماره ١٣٦٣مجله زن روز شنبه سوم آذرماه  . ٦٥

   .١٥٠٠ س ٣٦٢ ص ٢استفتائات جديد ج ، االله تبريزي  آيت . ٦٦



                                                             

 

 ٣٦  

  . اعتنايي عملي گناه است بي

 آري حجاب از ضروريات دين است ولي انكار آن براي         : ه مكارم شيرازي  آيت اللّ 

  . شود گاهي ندارند موجب ارتداد نميكه از ضروري بودن آن آ كساني

اعتنـايي بـه       اصل حجاب ضروري دين محسوب اسـت و بـي          :مقام معظم رهبري    

  . اصل حجاب و عدم رعايت آن معصيت و گناه است

  . حجاب واجب است و داشتن  گناه است  حجاب  به  اعتنايي بي : ه بهجتآيت اللّ

الجمله از ضـروريات اسـلام        اصل وجود حجاب في    : آيت االله صافي گلپايگاني   

اعتنايي به آن با عدم انكـار وجـوب آن فـسق       است و منكر آن مرتد است ولي بي       

  .٦٧است

، حكـم منكـر    اصل حكـم حجـاب از ضـروريات اسـت و منكـر آن          : مرحوم امـام  

كه معلـوم باشـد     مگر اين .  ضروري را دارد و منكر ضروري محكوم به كفر است         

  .٦٨نيست كه منكر خدا يا رسول 

مرتـد محـسوب    ا  يآحجاب را منكر شود ،       اگر كسي در نوشته يا گفتار خود       . س

  ؟شود  مي

  .٦٩بله  .ج 

                                                           
   .٣٠ و ٢٩  ص١ مسائل جديد ج . ٦٧

  .٢٣ س ٢٥٣  ص٣ت مرحوم امام ج ئااستفتا.  ٦٨

   .١٧٣ ص ٥١٩٥ س ٤، استفتائات ج يت االله بهجت آ . ٦٩



                                                             

 

 ٣٧  

  جهاد در راه خدا

 ظ ــ خانواده خود را به مواع      و نين و منسوب  يقن زمان اگركسي بتواند متعلّ    يادر

 رفتار موافـق بـا دسـتورات شـرع و          ت و عفّ عصمت و   وادار به حجاب و    يحنصا و

قه حكم  يد في الحق  يمكروهات بنما  ترك محرمات و   مستحبات و  اجبات و عمل به و  

  .٧٠) در حقيقت به حكم جهاد در راه خداست  ( ل االله استياد في سبـــجه

  حجاب ارزش است

كتاب  ، ديانداز ون پارچه مييزي، روي تلو ديچيپ شما جنس مرغوب را در كادو مي

 ـده طلا و جـواهرات را سـاده در دسـترس قـرار نمـي              ، ديكن متي را جلد مي   يق  ، دي

   .، و حجاب نشانه ارزش است ن جلديبنابرا

 ـ براي چشم كه ظر    )متعال   ( خداوند  ـرا تهد  ف اسـت و خطـرات آن      ي كنـد   د مـي  ي

 ـ حجاب باعث تمركز فكر مـردان كـه بخـش عمـده تول              .حجاب قرار داده است    د ي

   .گردد جامعه بدست آنان است مي

حجابي است نظام خانواده از هم گسسته و آمار طـلاق غوغـا     كه بي  ييدر كشورها 

   .كند مي

 هوسـبازي و   ت و ري از تـشتّ   يجلـوگ  ، جلال كرامت و  ، اءيخاطر حفظ ح    اسلام به 

 ـهـا از ا    ابرقدرت.  . .گسستن نظام خانواده حجاب را واجب فرموده         ن نـشانه پـر     ي

                                                           
 استفتاء خصوصي كتبي از مراجع عظام تقليد ، مجمع          : گانيياپ، گل  ، بهجت  رازيي، مكارم ش   ات عظام فاضل لنكراني   يآ . ٧٠

  .٦٦٠ قسمتي از جواب س ٢٣٣ ص ٢المسائل آيت االله گلپايگاني ج 



                                                             

 

 ٣٨  

بـا پوشـش اسـلامي بـر سـر           آن قدر هراس دارند كه چند دختر مسلمان را           ارزش

  .٧١كنند درس تحمل نمي

  حفظ گل
  اغبـانـمـرد ب مـرد او انـدر مثَـل باشـد چـو  زن بـسان گـل بـود در باغ و گلـزار جهـان

  تا گلـش ايـمـن شـود از دستبـرد ايـن و آن  باغـبـان بايـد كه ديـواري كشد بر دور باغ

  ر همي خواهد گلش همواره در امن و امانگ  مـرد هم بايـد بپـوشاند به زن زيب حجاب

  غنچـه ناموس خـود را در كـف بيگانـگان  بايـد ببينـد او به چشـم خويشتن ورنـه مي

  حجابي و خيانت به همسربي

 ـان شـده بـود      يفته اخلاق و عادات غرب    يكي از دوستانش كه ش    ياز  ،  ٧٢منفلوطي اد ي

 كـه بـه غـرب كـرده بـود بـا             لييتحص  هنگام برگشت از سفر    : ديگو كند و مي   مي

بگـذارد و     ف خود خواست كه حجاب را كنار      يپاكدامن و عف    اصرار تمام از همسر   

ولي همـسر او حاضـر        دست بردارد  ناميد ،   ميماندگي    او نشانه عقب   كه  چه  از آن 

بودنـد حتـي در اثـر         ن كـار  يل به ا  ماي  و نه پدر و اقوام زن     ، نه او راضي      شد نمي

  : گفت اصرار شوهر مي

  ، نميپرده با نامحرمـان ننـش      رم و بي  ي، بم  دهم ح مي يحجابي ترج  مرگ را به ذلت بي    

م ي همسرش تـسل   ،ي خانوادگي شد و بالاخره      يل به دعوا  ين بحث تبد  يي كه ا  يجا تا  

   .حافظي كرد شده و با حجاب خدا

                                                           
  . با تلخيص ٥٤ ، ٥٣هاي حجاب ص ، داستان حجت الاسلام قرائتي . ٧١

   .سنده مشهور مصريينو.  ٧٢



                                                             

 

 ٣٩  

گفتم حجابي    يمفاسد ب   اد از يز  چه رفت و هر  ي نپذ  ، حت كردم يچه نص  ق را هر  ي آن رف 

گر و بـدون    ياند با همد   د شده ن كه متجد  ين دو خوشحال از ا    يمدتي ا . . .  ديكم شن 

دوست غرب   ، رفتند ح مي ي و تفر  ٧٣حجاب به مراكز رقص و دانس     و  د و پوشش    يق

نان را داشت تا    ين اطم يز هم يزده من به طور كامل به همسرش وفادار بود و به او ن            

ده و خانمش را در خانه تنها گذاشته بود     ك روز در سر كار خود حاضر ش       يكه  نيا

   .كنند مي  كه تلفن زنگ زده و او را به شهرباني احضار

  انـت همـسر   ي خ  ، كند كـه خلاصـه آن      ان مفصلي را نقل مي    يجرجا  در آن منفلوطي  

   . استچندين نفرحجاب آقاي غرب زده و رابطه او با  بي

كند كه از همان جا عوض  مي  ن حادثه چنان ضربه روحي به وي وارديدن خبر ايشن

ن يتـر  يميكرد صـم   او كه احساس مي    ، شود يمارستان م ي روانه ب   ، برگشت به خانه  

 و  تـر شـد    ميانت كرده است روز به روز حالش بدتر و وخ         يش به وي خ   يفرد زندگ 

  .بالاخره از دنيا رفت 

:  تبه من گف ،  من بالاي سرش بودم ، در لحظات آخر عمر او    :  ديگو منفلوطي مي  

هـر چنـد او      ، انتكار مرا نرنجانند  يهمسر خ  : دييبگو  ام  خانواده رم ولي به  يم من مي 

      ـر اصلي او ن   گناه بزرگي را مرتكب شد ولي مقص  ر اصـلي خـود مـن       مقـص  ، ستي

 ـهستم كه با اصرار و دعوا سـعي در ب           عفـاف و حجـاب  رون آوردن او از حـصار     ي

 ،  بودنايد كوركورانه من از غربي تقل ،ها بتيمصنيقت گام اول همه ايحق در .داشتم

                                                           
  .فرهنگ عميد . پايكوبي و رقص : دانس  . ٧٣



                                                             

 

 ٤٠  

او را آزار ندهند ، من هستم نه او  رپس مقص.   

ست تـو   يمعلوم ن   چه اگر:  كه در كنار بستر او بود رو كرد و گفت         سپس به كودكي  

 ـبـا ا  ل كردميرا من شما را ذليز ،كن  فرزند من باشي ولي به هر حال مرا حلال   ن ي

  .٧٤ا را وداع گفتيد و دنيان رسير وي به پان كورسوهاي چراغ عميجملات آخر

  يك استفتاء

تواند و اختيار دارد كه همسر خود را مجبور به برداشتن چادر و                 آيا مرد مي    . س

  .حجاب بنمايد يا نه ؟ لطفاً حكم خدا را بيان فرماييد   رفع

حجـابي و    چون بر زن حجاب واجب است بر مرد جايز نيست او را اجبار به بي        .ج  

  .د ـرع بنمايـلاف شـخ

   :خدا كه  ت اطاعت شوهر در معصيتـو بر زن هم واجب نيس

  ٧٥اعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقلاط

 شكر خداونـد متعـال   بطور كلي مرد بايد از داشتن چنين همسري با عفّت و نجابت           

  .را بجا آورد 

را اگـر   زن  هاي غيـر انـساني ،   در اين زمان كه مفاسد اختلاط زن و مرد در روش   

شود بانحطـاط اخلاقـي گرفتـار كـرده و از آزادي حقيقـي و           چه آزادي شمرده مي   

ارزش انساني يك زن محروم كرده و روز به روز در همه نقاط دنيـا آثـار شـوم                   

                                                           
    .٦٢  و ٦١و الاسلام يا بهترين ارمغان در حجاب زنان ص  الحجاب  . ١١٩ و ١١٨فساد سلاح تهاجم فرهنگي ص .  ٧٤

  .در معصيت خالق ، اطاعت مخلوق ممنوع است .  ٧٥



                                                             

 

 ٤١  

كند و چون از تعـاليم نجـات          اوضاع و روابط نامشروع كنوني زن توسعه پيدا مي        

كمـالات مخـصوص بخـود قـرار     ترين  بخش اسلام كه مرد و زن را در مسير عالي       

. كننـد   همه خسارات معنوي پيدا نمـي  اند و راهي براي جبران اين     داده منحرف شده  

گونه زنان مؤمنه و ملتزم به تعاليم اسلام بايد مـورد تقـدير باشـند و شـهامت                    اين

هـا در برابـر هجـوم كالاهـاي فـساد            ها در اين موقع كه بسياري از مردها و زن           آن

كننـد بـه      هايي را كه در خود احساس مي        ته شده و حقارت وكمبود    اجانب خود باخ  

كننـد غيـر قابـل وصـف        دهد جبـران مـي      افزايد و شدت مي     دارويي كه بر درد مي    

  .باشد  مي

و در اجتماعي كه خروج از سنن اسلامي و شرف و عفّت تقـدم و بـه جلـو رفـتن                     

رت و با ايمان بـه خـدا        كه ملتزم به احكام خدا باشند و با قد          شود زناني   شمرده مي 

كنند و    در برابر تمام مظاهر دروغ و مخرّب مقاومت دارند و احساس ناراحتي نمي            

اگر هم تنها بمانند ثابت و پايدارند در درگاه خداوند و در نظر اولياء اسلام و هـر                  

شناسـد قـدر و افتخارشـان زيـاد اسـت             هاي واقعي انساني را مـي       كس كه ارزش  

هـا    نوان را در جامعه مسلمان زياد كند و شخصيت اسلامي آن          خداوند متعال اين با   

 را حفظ فرمايد و از عهده امتحانات كه در اخبار اهل بيت عـصمت و طهـارت             

  .از آن خبر داده شده پاك و خالص بيرون آورد 

 از او گونه توقّعات را من انتظار دارم كه شوهر يك بانوي محترمه مسلمان نيز اين   

 هم چنين توقّعي بوده از اين تـاريخ بـه بعـد بـه احتـرام      ر تا حال نداشته باشد و اگ   



                                                             

 

 ٤٢  

تعاليم و آداب اسلامي در روش خود تجديد نظر نمايد إن شـاء االله تعـالي مـأجور                  

  .٧٦خواهند بود

  ٢ جپيام دين با عنوان زينت زن ادامه مطلب در 

  

 :تذكر 

  . نشده است نهاييباشد ، ويرايش جزوه چرك نويس مي ٠

  .گردد  ذكر مي٤ر انتهاي زينت زن ج منابع د ٠
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  .٥٣٤ س ١٨٩ تا ١٨٧ ص ٢مع المسائل ج ، مجآيت االله گلپايگاني .  ٧٦


